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مبانی فکری تدوین سیاست های کلی برنامه ششم  در امور زیربنایی و تولیدی

علی مبینی دهکردی  
        مرتضی اسفندیاری

چکیده

جهانی،لازمه  تهدیدهای  و  فرصت ها  رصد  و  موجود  ظرفیت های  از  بهره گیری  با  نوآورانه  نگاه 
هرگونه طراحی  راهبردها  و سیاست های کلان در رسیدن به اهداف و آرمان ها است.در این راستا لازم 
است که  سیاست های کلی برنامه ششم با نگاهی به شرایط کنونی جامعه )در سطح ملی و فراملی(، 
ویژگی ها، نیازها، آرمان ها و ارزش های اجتماعی جامعه تدوین شود. بر این اساس تدوین سیاست های 
و  راهبردها  جهت گیری ها،  اهداف،  شامل  تولیدی(  و  زیربنایی  امور  حوزه  در  ششم  برنامه  پیشنهادی 
اولویت های کلان( طی یک روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر تفکر استراتژیک با رویکرد سیستمی، 
آینده نگر، اقتضایی و تعاملی انجام گردیده است. در این جهت اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم 
مربوطه  پارادایم ها و روندهای  نظر گرفتن  با در  راهبردی  الزامات و جهت گیري های  و  تحلیل  رهبری 
در فضای منطقه ای و ملی  تعیین و در همین چارچوب، با استفاده از اسناد بالادستی و استفاده از نظرات 
خبرگان، حوزه های راهبردی در اغلب بخش های زیربنایی و تولیدی تبیین شده است. همچنین با استفاده 
و  مردم نهاد  تشکل های  نظرات  دریافت  مختلف،  زیربخش های  و  گزارش بخش  و  نظرات  مستندات،  از 
خبرگان و مستندات کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی، وضعیت موجود و آینده مطلوب بخش مشخص و 
ضمن تبیین و تحلیل، چالش ها و فرصت های فراروی بخش ها، برای دستیابی به آینده مطلوب، راهبردها، 
اولویت ها و در نهایت سیاست های نظام در بازه زمانی پنج ساله استخراج و مشخص گردیده است.این 

مقاله تبیینی از تلاش های صورت گرفته د تدوین سیاست های کلی در حوزه امور زیربنایی است.
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برنامه توسعه، آرمانگرایی، واقع گرایی، سیاستگذاری، رویکرد جهادی، ارزیابی، نظارت
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مقدمه
چارچوب مرجعی که رویکرد، محورها و ابعاد اساسی سیاست گذاری، برنامه ریزی و شکل دهی به 
اقدامات اجرایی در سطح خرد و کلان کشور طی دوره برنامه پنج ساله ششم را یکپارچه نماید باید 
با نگاه نوآورانه و با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل های موجود و رصد کردن فرصت ها و تهدیدهای 
جهانی طراحی شود. برای دست یافتن به چنین نیاز راهبردی در کشور که موجب بقاء و توسعه عزتمند 
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گردد؛ ضروری بود تا در قدم اول؛ سیاست های کلی برنامه ششم 
با نگاهی به شرایط کنونی جامعه )در سطح ملی و فراملی(، ویژگی ها، نیازها، آرمان ها و ارزش های 
امور  حوزه  در  برنامه ششم  کلی  سیاست های  تدوین  در  نگاهی  چنین  شود.  تدوین  جامعه  اجتماعی 
برنامه ششم در  پیشنهادی  به عبارت دیگر تدوین سیاست های  بوده است.  تولیدی حاکم  زیربنایی و 
اولویت های کلان( طی یک  و  راهبردها  اهداف، جهت گیری ها،  شامل  حوزه امور زیربنایی و تولیدی( 
روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر تفکر استراتژیک با رویکرد سیستمی، آینده نگر، اقتضایی و تعاملی 
انجام گردیده است. در این جهت اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری تحلیل و الزامات و 
جهت گیري های راهبردی با در نظر گرفتن پارادایم ها و روندهای مربوطه در فضای منطقه ای و ملی  تعیین 
و در همین چارچوب، با استفاده از اسناد بالادستی و استفاده از نظرات خبرگان، حوزه های راهبردی در 
اغلب بخش های زیربنایی و تولیدی تبیین شد. همچنین با استفاده از مستندات، نظرات و گزارش بخش و 
زیربخش های مختلف، دریافت نظرات تشکل های مردم نهاد و خبرگان و مستندات کمیسیون امور زیربنایی 
و تولیدی، وضعیت موجود و آینده مطلوب بخش مشخص و ضمن تبیین و تحلیل، چالش ها و فرصت های 
فراروی بخش ها، برای دستیابی به آینده مطلوب، راهبردها، اولویت ها و در نهایت سیاست های نظام در 

بازه زمانی پنج ساله استخراج و مشخص گردید.
بطور اجمالی باید گفت پیشنهاد سیاست های کلی برنامه  ششم در امور تولیدی  و زیربنایی کشور با 

توجه به رویکردهای زیر صورت گرفته است:

الف ـ توجه به ایده خردمندانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه برنامه ششم،
ب ـ سیر اجمالی پنج برنامه توسعه قبلی،  

جـ رویکرد توأمان آرمان گرایی)اهداف، چشم انداز( و واقع گرایی)نیازها و چالش های پیش رو( )توجه به 
جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله از یکسو و تحلیل وضع موجود و ارزیابی نیازها و 

چالش های پیش روی کشور از سوی دیگر(، 
د ـ ملحوظ نظر داشتن اولویت »پیشرفت« نسبت به »بوروکراسی« به عنوان چالش اساسی توسعه 

کشور در شرایط کنونی،
هـ ـ بهره مندی از مفاهیم و ابعاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 44 و 

اجرای کامل سیاست های کلان نظام، 
وـ توجه به تحول از »توسعه منابع پایه« به الگوی »توسعه دانش پایه«،

که این مقاله سعی می کند به اجمال به برخی از رویکردهای فوق پرداخته و آنها را تشریح نماید. 
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 بررسی ایده ابلاغی مقام معظم رهبري

 

بررسی اجمالی برنامه هاي پنجساله 
 پیشین

 

 واقعیت گرایی (نیازهاي امروز جامعه

 

آرمان گرایی (اهداف مرحله اي 
 )1399چشم انداز در افق 

 
 تلفیق آرمان  گرایی و واقع گرایی 

 

اولویت بررسی چالش اساسی 
 "بوروکراسی" نسبت به "پیشرفت"

 به عنوان چالش اساسی

 

ایجاد تحول از توسعه منابع پایه به 
 توسعه دانش پایه

 

 سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی 

 

 44سیاستهاي کلی اصل 

 

 دیگر سیاستهاي کلی مرتبط 

 

رویکرد تدوین سیاسهاي 

 کلي برنامه ششم

بررسی تطبیقی سیاستهاي کلی ابلاغی 
 تاکنون

 

الف ـ توجه به ایده خردمندانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه برنامه ششم
مورخ  )ابلاغیه 5956ـ1/س   91 در سال  مجمع  اعضای  دوره جدید  در حکم  رهبری  معظم  مقام 
1391/1/17( و در ضمیمه آن فرایند تهیه و تنظیم و تعیین سیاست های کلی نظام را اصلاح و به مجمع 
ابلاغ نمودند که در آن به ابلاغ ایده اولیه هر سیاست قبل از تهیه، تدوین و تصویب سیاست های کلی 
توسط تیم های کارشناسی دبیرخانه و مجمع و . . . اشاره شده است. با این وجود اگرچه تهیه و تدوین 
سیاست های کلی برنامه ششم طبق روال برنامه های پیشین از وظایف دبیرخانه مجمع بود و حتی از 
اصلی  و  تخصصی  کمیسیون های   ،93/3/18 مورخ  5082ـ9700  حکم  طی  مجمع  محترم  دبیر  سوی 
مسئولیت تهیه محورها و سیاست های پیشنهادی برنامه ششم را عهده دار شدند و در کمیسیون زیربنایی 
مورخ  نامه 14099ـ9453  را طی  پیشنهادهای خود  اولین  و حتی  ارجاع شد  کمیته ها  به  امر  این  نیز 
93/4/22 به کمیسیون مشترک اعلام نمود؛  اما به موازات آن کمیسیون زیربنایی و تولیدی در رعایت 
نامه 14063ـ9453 مورخ  از سوی معظم له را طی  اولیه  ایده  ابلاغ  پیشنهاد  مقام معظم رهبری،   حکم 

93/3/27 از دبیر محترم مجمع خواستار شد.
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نهایتاً دفتر معظم له، ایده اولیه سیاست های کلی برنامه ششم را در قالب 14 بند در تاریخ 1393/7/26 
به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند که کمیسیون در تدوین سیاست های پیشنهادی 
ایده ابلاغی علی الخصوص قسمت مقدماتی و بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 11، 12 و 14 آن را به شرح ذیل 

مد نظر قرار داد: 
“به منظور تحقق اهداف چشم انداز و با محوریت “اقتصاد مقاومتی”، “پیشتازی در عرصه علم و فناوری”، 
“تعالی و مقاوم سازی فرهنگی”، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه باید ادامه موفقیت ها و رفع موانع 
توفیق برنامه های پیشین”، “ناظر به فرصت های وسیع و نیز مشکلات، تهدیدها و مخاطرات”، “برآمده از 
مصرف،   الگوی  اصلاح    ،44 اصل  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  )سیاست های  پیشرفت  نظری  زیرساخت های 
نظام اداری، جمعیت و سایر سیاست های ابلاغی(”، “در جهت استحکام بنیان های سیاسی ـ اجتماعی و 
توانمندسازی در برابر آسیب های آن”، “متکی بر توانایی ها، استعدادها، فرصت های وسیع ایجادشده در 
کشور و تجارب حاصل از برنامه های توسعه”، “واقعی”، “شفاف”، “با قابلیت نظارت مستمر و موثر” و 

“ناظر به دوره زمانی پنج ساله” باشد؛ بگونه ای که با اجرای آن موارد ذیل محقق شود: 
1ـ توسعه همه جانبه با رشد اقتصادی شتابان، فراگیر، پایدار، دانش بنیان، بهره ور، عدالت بنیان، درون زا، 

برون گرا، مردمی، به دور از فساد، با ثبات و تورم حداقلی در محیط کلان اقتصادی.
2ـ محوریت تولید ملی در سیاست های اقتصادی )تجاری، پولی، مالی و اعتباری( و حمایت از تولید ثروت 
از دانش و مشارکت آحاد جامعه در سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش در 
تولیدات کالا و خدمات و اصلاح نظام توزیع و واکنش سریع و  هوشمند به تهدیدات خارجی اقتصاد ملی.

4ـ توسعه نظام جامع تأمین مالی )بازار پول و سرمایه( در جهت پاسخ به نیازهای سرمایه گذاری، تولید 
کالا و خدمات، کسب  و کارهای خرد، متوسط و بزرگ و فعالیت های دانش بنیان.

5ـ اجرای چندین طرح ملی و زیرساختی عظیم و تحول ساز. 
6ـ آمایش سرزمین جهت توسعه متوازن مناطق کشور در محیط آسیای جنوب غربی با تعیین حوزه های 
بازار تولید، تجارت و صادرات غیرنفتی جمهوری  با هدف بزرگ کردن  همکاری، مشارکت و تعامل، 

اسلامی ایران.
1ـ ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و توسعه خدمات و محتوای فضای مجازی کشور بر 

اساس فرهنگ اسلامی ایرانی. 
12ـ مشارکت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران در نظم دهی نوین منطقه آسیای جنوب غربی با فراهم آوری 

لوازم اقتصادی، دفاعی و امنیتی. 
ساماندهی  و  روستایی(  و  شهری  فعالیت های  و  )سکونتگاه ها  جمعیت  اسکان  قلمروهای  تنظیم  14ـ 

کلان شهرها بویژه حاشیه نشینی بر اساس آمایش سرزمین”
به عنوان مثال در هر حوزه ای پیشنهاد طرح عظیم و تحول ساز )بند 5 ایده( را مورد توجه قرار داد 
و یا با مرور سیاست های گذشته بویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44 
و الگوی مصرف و سیاست های بخشی امور زیربنایی و تولیدی )شامل: آب، کشاورزی، منابع طبیعی، 
از  و  پیشگیری  انرژی  زیست،   محیط  جمعیت،   سرزمین،  آمایش  شهرسازی،  مسکن،  معدن،  صنعت، 
حوادث غیرمترقبه( و یا توجه به موفقیت ها و موانع تحقق برنامه های پیشین و یا واقعی و نظارت پذیر 
بودن سیاست  ها که مورد تأکید ایشان در پاراگراف اولیه ایده ابلاغی بود، به این ایده به  عنوان یک سند 
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بالادستی توجه ویژه ای داشت؛  که در ادامه مقاله برخی از آنها بیشتر تجزیه و تحلیل خواهد شد. 

ب ـ سیر اجمالی پنج برنامه توسعه قبلی
نگاهي به سیر تاریخي تحولات و محتوای برنامه های پیشین، درس ها، عبرت ها و تجارب ارزندهاي 
را در اختیار مجریان سیاست های کلی فعلی ـ از جمله نمایندگان محترم مجلس نهم در تهیه احکام 
برنامه ششم توسعه و مدیران عالی و وزرای محترم قوه مجریه برای اجرای احکام و تدوین آیین نامه های 

مرتبط ـ طي پنج سال آینده قرار مي  دهد.
تدوین اولین برنامه توسعه کشور )72ـ1368( که بعد از پایان جنگ تحمیلی آغاز و با یکسال تمدید 
قرار  دولت  اقتصادي  برنامه هاي  اولویت  در  اقتصادي کشور  بازسازي  انجامید؛   به طول  تا سال 1373 
گرفت. تدوین این برنامه تحت شرایطي صورت پذیرفت که روند حاکم بر اقتصاد کشور، طي سال هاي 
جنگ، وضعیت اقتصادي نامطلوبي را به ویژه در سال هاي پایاني آن ایجاد کرده بود. کاهش درآمدهای 
نفتی، رشد اقتصادی منفی، رشد نقدینگی و تورم از مهمترین متغیرهای اقتصادی ابتدای تدوین اولین 
به منابع  اتکاء  با  انقلاب بود. از سوی دیگر جبران خسارت های جنگ تحمیلی  از  برنامه توسعه پس 
محدود داخلی ممکن نبود. از این رو تدوین برنامه مي بایست با رویکرد جذب سرمایه گذاري و سرمایه 
خارجي تدوین شود. از طرفی نظام کنترلي و تثبیتي به جا مانده از زمان جنگ و گسترش دخالت هاي 
دولت در اقتصاد به عنوان یک مانع بازدارنده مي بایست محدود مي شد. پیش بیني شده بود که با اتکاء به 
منابع ارزي خارجي براي تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور ـ که داراي ظرفیت خالي 
تولید بودند ـ اقتصاد کشور بر روند کاهنده حاکم بر رشد فائق و با صدور بخشي از این محصولات و 

دسترسي به منابع ارزي مورد نیاز براي تسویه وام هاي خارجي، محقق گردد.
طی برنامه دوم )سال های 78ـ1374(؛ میزان دسترسي به ارز خارجي به شدت کاهش یافت و لذا 
دولت مي بایست بخش قابل ملاحظه اي از بدهي هاي استمهال شده را نیز بپردازد. وضع مالي نامناسب 
دولت در کنار نوسان درآمدهاي نفتي نیز عاملي براي افزایش کسري بودجه دولت بود که بخش اعظم 
آن از طریق استقراض از بانک مرکزي تأمین گردید. این امر طبیعتاً به تقویت پایه پولي، رشد نقدینگي، 
کاهش واردات به دلیل کمبود منابع و رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت و به تبع آنها تقویت تورم انجامید. 
اگرچه در این برنامه اقداماتي در راستاي بهبود عملکرد نظام مالیاتي انجام شد که به افزایش شاخص 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلي و هزینه هاي جاري به رغم کاهش و نوسان درآمدهاي عمومي، 
انجامید و در مجموع خط مشي هاي استراتژي توسعه برون نگر، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین طی این 
برنامه به طور ضمني به برخي از مباحث اشتغال و در بعد آموزش و نیازهاي بازار کار، ایجاد ارتباط بین 
آموزش و نیازهاي بازار کار و ارتقاء سطح کیفي نیروي کار و تخصیص بهینه نیروي کار بین دستگاه ها 

و شرکت هاي دولتي و غیردولتي پرداخته شد. 
لذا در طول دو برنامه اول و دوم تلاش گسترده اي صورت گرفت تا ویراني هاي جنگ بازسازي 
شود و مبناي تفکر ساختن ایران تبدیل به برنامه شده و بحمدالله توفیقات کم نظیري براي ایران اسلامي 
پدید آمد و روابط خارجي با کشورهاي همسایه در بهترین شرایط خود قرار گرفت و در سطح جهاني 
هم با عقلانیت و بر اساس منافع، روابط دوجانبه و چندجانبه پیگیري شد که این رویکرد داراي آثار 
و پیامدهاي بسیار مثبت اقتصادي و سیاسي و حداکثرسازي منافع ملّي و بهبود سطح اشتغال و رشد 
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که  باشد  داشته  توانست  مي  را  بیشتري  دستاوردهاي  ظرفیت  دوره  این  اما  برداشت،  در  را  اقتصادي 
به دلیل تفاوت نظریه دو نگاه به اجتماع و اقتصاد از یکسو و توزیع ثروت و درآمد از سوي دیگر، 
حوادث و صحنه هایی اجتماعي و سیاسي در جامعه بوجود آورد. برجستگي کامل و عیان این نقیصه 
مقابله فکري دو گروه موافق نظریه تعدیل اقتصادي و پذیرش توصیه هاي بانک جهاني و دولت حداقل 
بازار کامل و قانون عرضه و تقاضا در همه سطوح، همه اقشار و همه کالاهاي عمومي/ و مکانیسم 

خصوصي با مخالفان اندیشه تعدیل اقتصادي در جامعه بود.
طی برنامه سوم )83ـ1379( که دولت موسوم به اصلاحات در آن برهه زمانی عهده دار قوه مجریه 
بود؛  مباحثی مثل آزادسازي بازار مالي کشور و تعمیق آن در راستاي تقویت رشد و تخصیص بهتر منابع، 
تقویت نظام بانکي و بازار سرمایه اي کشور انجام گرفت. این امر در کنار ممنوعیت تأمین کسري بودجه 
از طریق استقراض از بانک مرکزي و ایجاد حساب ذخیره ارزي تا حد زیادي آسیب پذیري نظام مالي 
کشور را نسبت به نوسان هاي درآمدهاي نفتي، کاهش داد. در این برنامه مقررات زدایي، کاهش نرخ مؤثر 
مالیات براي فعالیت هاي اقتصادي، ایجاد زمینه هاي جلب مشارکت خارجي در کنار آزادسازي بخش 
تجارت خارجي برنامه هایی تدوین شد. مجموعه اقدامات و اصلاحات فوق و سایر اصلاحات انجام شده 
در عرصه اقتصاد کشور به همراه وضعیت مناسب درآمدهاي نفتي سبب شد که اقتصاد کشور طي برنامه 
سوم توسعه از روند مطلوبي برخوردار شود. از سوی دیگر در این دوره نخبگان نیروي اصلي حاضر در 
صحنه اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ شدند و خواسته هاي توده ها و اقشار مردم که قاعده اجتماعي 
هستند به حاشیه رانده شد. در این دوره تعریف دقیق و روشني از اصلاحات به عمل نیامد که مورد 
وفاق همه ارکان و قواي اداره کننده جامعه باشد و این شکاف مفهومي منجر به درگیري درون نهادها و 
ساختارهاي قدرت گردید تا جائیکه اهداف برنامه علیرغم تلاش دولت و در حالیکه امکان تحقق بیشتری 

داشت؛  به نتیجه مورد نظر و وفاق ملی نرسید. 
طی برنامه چهارم )88ـ1384( که با یکسال تمدید تا سال 89 ادامه یافت و همچنین برنامه پنجم 
)94ـ1390( که در واقع دو برنامه اول دوره چشم انداز بیست ساله  می باشند؛ توده هاي مردم در قالب 
گفتمان جدید با حضور گسترده به صحنه آمدند و رویکردي جدید در اداره دولت آغاز شد. نگاه به 
اداره جامعه، اقتصاد، اجتماع و سیاست دچار دگرگوني اساسي گردید و با شرایط افزایش قیمت نفت 
نابهینگي  و  افراط  و  اقشار کم درآمد  از  توزیع درآمد و حمایت  دیدگاه  ثروت هاي طبیعي  فروش  و 
تخصیص منابع ویژگي اصلي این دوران شد. شیوه مدیریت به نفي گذشته و بهم ریختن بوروکراسي 
دولت بر اساس سلایق فردي مبناي عمل دولت قرار گرفت و شعار عدالت اجتماعي و پیشرفت اقتصادي 
غالب شد. اگرچه در برنامه چهارم کلاً  راهبردها مشخص نشدند و می توان چنین برداشت کرد که راهبرد 
از  ایجاد نوعی ثبات در مقادیری  این راه  برای توسعه بوده است و در  نفتی  از منابع  برنامه، استفاده 
درآمدهای نفتی که سالیانه به درون اقتصاد ملی می ریزد؛ مد نظر بوده است. بطور خلاصه برنامه چهارم 
مثل برنامه سوم برنامه نامشخصی بود که چرایی تدوین آن مشخص نشد. نکته حانز اهمیت اینکه هم 
مجلس و هم دولت تدوین کننده برنامه چهارم، هر دو بعد از این برنامه تغییر کردند. به عبارت دیگر 
دولتی دیگر برنامه ای برای دولت بعد تهیه و مجلسی برای مجلس بعدی آن را تصویب کرد. در نهایت با 
فشارهاي خارجي، تحریم ها و کاهش درآمدهاي فراوان، بیکاري گسترده، رکود، تورم و بدهي گسترده 
دولت به شبکه بانکي در بعد اقتصادي و عقب نشستن نخبگان سیاسي، اقتصادي و اجتماعي در بعد 
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سیاسي ـ اجتماعي و هنرمندان و نویسندگان و صاحبان تفکر در بعد علمي و هنري شرایط ویژهاي را 
براي کشور بوجود آورد و کم کم شکاف هاي فکري و نظري این حرکت در برابر اهداف و گفتمان اصیل 
انقلاب اسلامي نمایان شد و قهر نخبگان و مستأصل شدن توده ها را موجب گردید تا اینکه مردم مجدداً  
در انتخابات 24 خرداد 1392 و در میانه برنامه پنجم، رویکرد جدیدی را برای اداره کشور خواستار 
شدند و با درک هوشمندانه شرایط داخلي و خارجي و صبر و تحمل در مقابل بداخلاقي هاي بازیگران 
و احزاب و شخصیت هاي سیاسي در انتخابات، الگوي “اعتدال، تدبیر و امید” را انتخاب نمودند و در 
حال حاضر نیز دولت امیدوار به حل ریشه ای برخی معضلات سیاست خارجی و رفع تحریم ها با حفظ 
عزت ملی و دستاوردهای ملی است تا در آینده بتواند در ابتدای برنامه ششم، با تمرکز بیشتری بر روی 

برنامه ششم توسعه، قدم بزرگی را برای سازندگی کشور بردارد. 

ج ـ رویکرد توأمان آرمان گرایی )اهداف چشم انداز( و واقع گرایی )نیازها و چالش های پیش رو( 
)توجه به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله از یکسو و تحلیل وضع موجود 

و ارزیابی نیازها و چالش های پیش روی کشور از سوی دیگر(، 
یکی دیگر از رویکردهای حاکم بر تدوین سیاست های کلی برنامه ششم در حوزه امور زیربنایی و 
تولیدی، رویکرد محوری “مهندسی توأمان واقعیت گرایي و آرمان گرایي” است که در ایده ابلاغی نیز به 
چشم می خورد و مورد تإکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. براي اینکه برنامه  پنج ساله ششم کارآمد و 
اثربخش تنظیم شود و راه گشاي زندگي آحاد جامعه باشد، شروع حرکت آن یعنی تدوین سیاست های کلی 
پس از تعامل با اهداف، باید نیازها و انتظارات و وضع موجود را رصد و چشم انداز و اولویت هاي آینده 
را طراحي کند. بر این اساس با انتخاب رویکرد مهندسی واقع گرایي و آرمان گرایي مي توان مسیر آینده را 
تعیین نمود و لذا یک برش از چشم انداز طی پنج ساله آینده با همین رویکرد “واقعیتگرایي و آرمانگرایي 

توأمان” در چارچوب نمودار شماره ۱ مورد توجه قرار گرفت: 
و  سیاسي  اجتماعي،  اقتصادي،  بعُد  در  ها  واقعیت  اینکه  به  توجه  با  واقعیت گرایی؛   زاویه  از  ـ 
فرهنگي کنوني جامعه و در روابط خارجي به دستاوردها و تحریم ها قابل ارزیابي هستند و با مطالعات 
انجام شده در کشور و گزارش سازمان هاي متولي به دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
مراکز تحقیقاتی و سایر مراکز علمي ـ دانشگاهي و حوزوي در مدت کوتاهي قابل شناخت، جمع آوري،  
ارزیابي و جمع بندي است که نتایج  آنها اولویت هاي جامعه و دولت را نشان میدهد. یک برنامه پنج 
ساله واقعی یعني اینکه به خواسته هاي مردم توجه اساسي بنماید؛ نه اینکه اهداف اداره کنندگان دولت 
جایگزین خواسته هاي جامعه قرار گیرد که در این صورت شکاف دولت ـ ملت بوجود خواهد آمد. از 

این زاویه مهمترین اولویت ها و انتظارات جامعه به شرح موارد ذیل قابل احصا بودند: 
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1399اهداف پایان برنامه در افق  1394انتظارات و اولویتهاي جامعه در    

  آینده و چالشهاي تحقق آنهاپنج سال اولویتهاي 

 سیاستهاي کلی،راهبردها، برنامهها و بودجههاي مدیریت اولویتها

  جامعهه سازماندهی و اداره ي نحو
 

 نظارت و کنترل و ارزیابی

نیازها و اولویت های امروز جامعه ایران:
1ـ تأمین معیشت و نیازهای اساسی جامعه

2ـ کنترل تورم، بهبود سطح درآمد سرانه، مدیریت نقدینگی و حفظ پایه پولی
3ـ تقویت تولید ملّی و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری

4ـ سازماندهی شبکه توزیع 
5ـ سلامت، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی فراگیر

6ـ ازدواج جوانان و تأمین مسکن
7ـ رشد معنویت و اخلاق مداری در جامعه

8ـ قانونگرایی و رعایت حقوق قانونی در تنظیم روابط دولت و جامعه
9ـ نفی بوروکراسی ناکارآمد)مقابله با بوروکراسی ضد توسعه کنونی کشورو اصلاح آن متناسب با اقتضائات کشور(

10ـ آموزش و ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی و مهارت ها و توانمندی های نیروی انسانی 
11ـ مردمی سازی اقتصاد، سازماندهی مردم برای فعالیت در امور اقتصادی، اجتماعی )سیاست های  کلی 

اصل 44(
12ـ رفع تحریم ها و بهبود تعامل بین المللی
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البته در لیست نیازها سطح بالاتر رفاه و آسایش و تفریح و گردش و سیاحت و زیارت و شکوفایی 
بیشتر و بالاتر را می توان به این موارد اضافه نمود. ولی باید به واقعیت دیگری که از جمله آنها وضعیت 
منابع و امکانات، زمان پنج ساله بودن برنامه، فرصت ها و شرایط و تهدیدها هم توجه نمود و به اعتدال 
بین نیازها و امکانات و معضلات و توان پاسخگویی در یک دوره پنج ساله با توجه به شرایط موجود 
درآمدی کشور و تعهدات دولت در زمینه های مختلف و ناکارآمدي در تخصیص منابع طی هشت سال 
گذشته اهتمام داشت. در حقیقت در اولویت اول باید سطح انتظارات مردم مدیریت شود و با اقناع سازي 
و توجه به عموم مردم سعي شود رضایت مندی آنان حاصل شود و انسجام ملی برای تعامل با سطح 

جهانی و رفع تحریم ها پشتوانه حرکت کشور گردد.

ـ از زوایه آرمان گرایي؛ نیز با توجه به اینکه آرمان ها، خواسته هاي یک نسل است که از نسل 
گذشته به آن رسیده و به نسل آینده هم منتقل خواهند شد؛ ویژگي اصلي آنها عدم زمانپذیر بودن آنهاست؛ 
اما وقتي صحبت از ساخت چشم انداز آینده مي شود در واقع می توان آن را به زمان پذیر نمودن آرمان ها 
در قالب چشم انداز تعبیر کرد. ذکر این نکته در اینجا ضروري است که چشم اندازهاي طراحي شده مي 
توانند آرماني و بلندمدت باشند )حداکثري( و یا مي توانند الزامي و شرط بقا )حداقلی( باشند. حال این 
نکته اساسی نباید از سوی مردم و مسئولین مورد غفلت قرار گیرد که تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله، 
الزام بقای جمهوري اسلامي ایران و مردم فرهیخته این سرزمین است و نه آرمان بلند مردم و نظام اسلامي. 
درک این نکته، یک پارامتر مهم در تنظیم سیاست های کلی برنامه ششم در مقطع فعلی و تدوین احکام 

برنامه متناسب با سیاست ها می باشد. 
تأمین  قانون اساسی، مأموریت دولت و حاکمیت در سه سطح   یادآوری است در  قابل  همچنین 

نیازهای اجتماعی تبیین شده است.
سطح اول: نیازهای معیشتي مانند امنیت غذایی، آموزشی، بهداشت و مسکن جامعه و اشتغال کامل و 

کنترل تورم و کاهش بیکاری و رفع فساد و تبعیض و بی عدالتی.
سطح دوم: رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی

سطح سوم: رشد معنوی و فضایل اخلاقی

در سند چشم انداز به سطح اول در حوزه عمومی و به سطح دوم و سوم در سطح فردی توجه شده 
است سطح اول از تکالیف دولت اسلامی است که تدارک و تأمین و پشتیبانی و هدایت و حمایت 
همه جانبه را بعهده دارد اگرچه باید ظرفیت های مردم را بکار گیرد. اما در سطوح دوم و سوم دولت 
وظیفه تدارک، تأمین و پشتیبانی و تصدی گری ندارد و تنها باید هدایت، سیاستگذاری، زمینه سازی و 

تسهیل گری را بعهده داشته باشد. 
این نوشتار وظایف اصلی دولت در سطح یک را مدنظر دارد و از این منظر،  می توان آرمان های 

زمان بندی شده در افق چشم انداز را به شرح ذیل فهرست نمود: 
1ـ ایجاد اشتغال کامل اقتصادی در کشور

2ـ کنترل تورم و بیکاری و توسعه سرمایه گذاری و پس انداز ملّی
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3ـ رشد حداقل 8/6 درصد سالیانه اقتصادی و ملّی
4ـ بهبود در ترکیب عوامل شکل دهنده به ثروت ملّی و کارآمدی جامعه

و  امنیت غذایی جامعه  عنوان  مواد غذایی تحت  در  از خوداتکایی  قبولی  قابل  به سطح  دستیابی  5ـ 
سلامت و تأمین مسکن

6ـ توسعه علم و فناوری و کارآفرینی در جامعه )برخوردار از دانش پیشرفته(
7ـ گسترش شبکه تأمین اجتماعی برای همه اقشار جامعه
8ـ بهبود سطح شاخص عدالت اجتماعی و ضریب جینی

9ـ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی و علم و فناوری در منطقه 
10ـ الهام بخشی در جهان اسلام

11ـ تعامل سازنده با جهان
12ـ پیوستگی بین مردم و حکومت برای داشتن جامعه امن، مستقل و مقتدر با رضایتمندی و سازگاری 

اجتماعی و ..
کلی  سیاست های  اساس  بر  جدید  برنامه ای  احکام  هرگونه  گفت  باید  فوق،   مطالب  به  توجه  با 
ابلاغی باید بگونه ای تدوین شود که در چارچوب بین واقع گرایی و آرمان گرایی قرارگیرد. اگر صرفاً به 
نیازهای زودگذر توجه و اهداف عالیه نظام و آینده فراموش یا کم رنگ شود؛ نقیصه ای بزرگ در روند 
پیشرفت جامعه بوجود می آید و نیز اگر فقط به آینده توجه شود و تقاضاها و نیازهای جامعه منوط به 
تحقق آرمان ها گردد، موجبات نارضایتی اجتماعی بویژه توده های مستضعف و فقیر را در پی خواهد 
داشت. از این منظر است که تعامل بین تقاضاهای اجتماعی کنونی و اهداف آینده ترجمان واقع گرایی 

ـ آرمان گرایی تلقی می گردد.
و  داخلی  ابعاد  در  جامعه  امروز  اولویت های  و  ها  خواسته  نیازها،  به  واقعیت گرایی  ذیل  در  اگر 
خارجی توجه شود و در ذیل آرمان گرایی به چشم انداز ایران در افق 1404 و تحقق اهداف اساسی آن 
همت گمارده شود؛ در آن صورت با تعیین نیازهای ضروری مردم به تقدم و تأخر اهداف چشم انداز و 

رتبه بندی آنها در اجرا نایل خواهیم آمد.
و  تقاضاها و خواسته ها  و  مردم  نیازهای  نیز مطرح شود که چگونه  این سئوال  است  البته ممکن 
مطالبات آنها با اهداف چشم انداز متناظر شوند و اولویت های پنج ساله آینده کشور را تعیین می کنند؛ 
مرحله ای  اهداف  قالب  در  آرمان های کشور  با  مردم  و خواسته های  مطالبات  تطبیق  با  گفت  باید  که 

چشم انداز، می توان چالش های برنامه ای را احصا و سیاست ها و احکام بر آن اساس تدوین نمود. 
همچنین در پاسخ به سئوال طرح شده باید اذعان کرد تحلیلی بر روند اقتصادی کشور نشان دهنده 
اساسی که  اقدامات  بود.  نیازهای جامعه خواهد  و  اهداف  آنها در راستای تحقق  چگونگی مدیریت 
باید حاکمیت طی پنج سال آینده به آنها توجه کند تا هم مطالبات و خواسته های مردم و هم اهداف 
مرحله ای چشم انداز محقق گردد؛ در اولویت همه مباحث و ضرورت ها توجه به دو محور اساسی در 

داخل کشور است.
1ـ سازماندهی بخش خصوصی برای پذیرش مسئولیت بیشتر و کاهش اندازه و حجم دولت و نیز کنترل 

مبانی فکری تدوین سیاست های کلی برنامه ششم در امور زیربنایی و تولیدی
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هزینه های جاری و عمرانی در شرایط موجود درآمدی کشور
2ـ توجه اساسی به واگذاری بخش های مشمول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ارزیابی 
واقعي دارایی های ملّی  واگذار شده و قابل واگذاري که این مهم در صورتی محقق می گردد که سه 
رکن اساسی اداره واحدهای واگذارشده  اقتصادی و صنعتی و خدماتی مورد حمایت جدی دولت قرار 
تولید در چارچوب روش های مدیریت شده  اشتغال و درآمد و  برای رونق  مثلث هم افزایی  گیرند و 

بنگاه داری اداره شوند.
موضوع بسیار مهم و قابل تفکر و اندیشه دیگری که در این شرایط حساس کنوني باید به آن اهمیت 
داده شود و ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسي خبرگان و متخصصان و مدیران باتجربه کشور قرار 
نحوه  گردد،  استفاده  توسعه جهاني  در حال  و  پیشرفته  در کشورهاي  بشر  ارزنده  تجارب  از  و  گیرد 
سازماندهي و مدیریت و اداره کشور است. مباحث بسیاري در خصوص تمرکز و عدم تمرکز مطرح 
شده، که برای مثال امور اقتصادي در سرزمین به صورت غیرمتمرکز و امور سیاسي و اجتماعي و دفاعي 
از  قبل  برنامه ریزي های  بر اساس تجربه گذشته کشور در  اقتصاد  یا در  متمرکز سازماندهي شود. و 
انقلاب اسلامي و حتي پس از آن قطب هاي رشد منطقه اي به عنوان کانون هاي جغرافیایي، اجتماعي، 
اقتصادي و مراکز رشد مورد توجه قرار گرفتند )در این زمینه الگوي رشد اقتصادي ـ  اجتماعي ایران 
و کره ي جنوبي در یک بررسي تطبیقي و مقایسه اي، درس ها و تجارب ارزندهاي براي شرایط کنوني 

جامعه اسلامي ـ ایراني و مدیران با تدبیر آن دربر خواهد داشت(.

د ـ ملحوظ داشتن اولویت »پیشرفت« نسبت به »بوروکراسی« به عنوان چالش اساسی توسعه کشور در شرایط کنونی
رابطه  بوده؛  توجه  مورد  ششم  برنامه  کلی  های  سیاست  تدوین  در  که  محورهایي  از  دیگر  یکي 
بوروکراسي و دموکراسي در روند جامعه و دستیابي به پیشرفت و عدالت است. این موضوع که سازمان 
اداري ایران در مرحله افول چرخه عمر سازماني خود قرار دارد و نیازمند اصلاح اساسي مي باشد بر 
همه افراد بصیر و آگاه و متخصصان و مشاوران عالي مقام فرض است که بوروکراسي موجود ناکارآمد 
است و بهره وري آن در سطح بسیار پایینی قرار دارد و شایسته سالاري و طي نمودن مراحل مختلف 
گردش و چرخش شغلي کارکنان بسیار کند شده و  موجبات گروه گرایي، قوم گرایي و ترجیح منافع 
فردي و گروهي بر منافع ملّي شده است، نیز برکسي پوشیده نیست. حال چه باید کرد که پیشرفت جامعه 

و تأمین انتظارات اجتماع اسیر بوروکراسي ناکارآمد نشود؛ شرح اقدامات بطور اختصار عبارتست از:
در کوتاه مدت: تغییر در نحوه سازماندهي اداره کشور

انساني،  نیروي  مقررات،  ها،  برنامه  اختیارات،  بازآفریني ساختار و تشکیلات وظائف،  بلندمدت:  در 
فرهنگ، تکنولوژي سازمان ها و وزارتخانه ها به صورت بنیادی.

در سیاست های کلی پیشنهادی در حوزه امور زیربنایی و تولیدی؛ سعی شده است که این دو اقدام 
مورد توجه باشد. بطوریکه مقایسه تطبیقی سیاست ها با این دو رویکرد، کاملًا وجه تمایز سیاست های 

پیشنهادی را نسبت به سیاست های برنامه های پیشین نشان می دهد.
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هـ ـ بهره مندی از مفاهیم و ابعاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۴۴ و اجرای کامل 

سیاست های کلان نظام
از  پس  مختلف  در حوزه های  را  متعددی  کلی  سیاست های  اخیر  در سال های  رهبری  معظم  مقام 
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نموده اند؛ اما تاکنون امکان و مجال و اراده جدی برای 
قابل  تعداد  یکپارچه سازی  امکان  اینکه  به  توجه  با  است.  نداشته  وجود  سیاست ها  این  کامل  اجرای 
توجهی از آنها در قالب برنامه ششم وجود دارد؛ لذا کمیسیون زیربنایی و تولیدی تلاش نمود در تدوین 
سیاست های کلی برنامه ششم، سیاست های قبلی ابلاغی را با محوریت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و سیاست های کلی اصل 44،  به عنوان اصل و پایه مورد مطالعه قرار داده و از سایر سیاست های کلی 

خصوصاً در حوزه های امور زیربنایی و تولیدی که پیش از این به آنها اشاره شد؛ استفاده نماید. 
با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود بارها بر مسئله “اقتصاد” و “جنگ اقتصادی” 
که دشمنان در راستای مقابله با پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته اند تأکید کرده و 
راهکارهای مقابله با آن را نیز بارها گوشزد کرده اند و حتی در نامگذاری هایشان برای سال های مختلف 
این موضوع را مد نظر قرار داده اند؛ با آگاهی کامل از جنگ اقتصادی دشمن و اهداف آنها از تشدید 
فشارها و تحریم ها علیه ایران همواره تلاش کردند به ارائه برنامه و الگوهای مناسب جهت مقابله با 
این فشارها بپردازند. تعریفی که ایشان از اقتصاد مقاومتی مطرح می نمایند عبارت است از: “گفتمان و 
الگویی اقتصادی ـ مدیریتی که ضمن مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات و توان تحریم شکنی، با 
رویکرد عقب راندن نظام سلطه، پیش رو، فرصت ساز، مولد، درونزا و برون گرا است”. در متون سخنرانی 
مقام رهبری تعریف زیر از اقتصاد مقاومتی نیز مشاهده شده است: “اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که 
به یک ملت امکان و اجازه می دهد که حتی در وضعیت فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته 
باشند”. در این تعریف دیده می شود که موضوع بازگشت به وضعیت رشد و شکوفایی، دغدغه اصلی 
اقتصاد مقاومتی است و بنابراین اگر وضعیت اقتضا کند، برون گرایی می تواند کم اهمیت شود. لذا از 
مجموع بیانات معظم له ساختار زیر برای بهره گیری از محتوای سیاست های کلی خصوصاً سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم طراحی گشت. 
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 رویکرد جهادي مرزشکنانه

سیاستهاي کلی 
خصوصاً اقتصاد 
مقاومتی و اصل 

44 

 اقتصاد دانش بینیان
 بهره گیري از ظرفیت داخلي

44سیاستهاي کلي اصل   
 مردم محوري اقتصاد و کارآفریني

 توسعه ملي با پیشراني علم و دانش
 

 اصلاح الگوي مصرف
 ایجاد تحرک و پویایي و رشد

 کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي
 اصلاح الگوي تخصیص منابع ملي

 توجه به منابع داخلي
رفع نیازهاي اساسي بویژه کالاهاي 

 راهبردي
 
 

تدوین 
سیاستهاي کلی 

 برنامه ششم

 توجه به تغییر و تحولات محیطی

بر  مشتمل  کلی  های  سیاست  تعریف  اساس  بر  یکسو  از  کمیسیون  در  شده  تدوین  سیاست های 
مجموعه جهت گیری ها، اهداف مرحله ای و راهبردهای کلان و از سوی دیگر با توجه به ایده ابلاغی و 
خصوصاً بند 5 آن که به پیشنهاد طرح های ملی عظیم و تحول ساز اشاره دارد؛ بگونه ای تنظیم شده که 
انجام همزمان و مستمر آنها منجر به تداوم مسیر توسعه اقتصاد ملی و افزایش مصونیت در برابر تهدیدات 
بیرونی خواهد شد و می توان ادعا نمود که در صورت تدوین احکام متناسب با سیاست های پیشنهادی 
در برنامه ششم توسط دولت و تصویب آنها توسط مجلس شورای اسلامی، می توان به اهداف برنامه ای 

که مورد توجه کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه و عمده ترین آن موارد ذیل است دست یافت: 
ـ استفاده از ظرفیت های رقابتی اقتصاد در عرصه های تجارت، صنعت و بازرگانی

ـ تکمیل زنجیره ارزش به منظور ایجاد هم افزایی و کاهش وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای 
ـ بسترسازی برای توسعه کارآفرینی و ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخلی با تکیه بر دانش 

ـ فعال کردن فرآیندها و زنجیره های تولید دانش پایه از ایده به محصول برای ارتقاء تولید صنعتی
ـ به حداقل رساندن خام فروشی در بخش نفت، کانی ها و مواد معدنی

ـ ارتقاء نظام بهره وری در کلیه عرصه های اقتصاد ملی مشتمل بر سرمایه، نیروی انسانی، منابع طبیعی و . . 
ـ جلب مشارکت تشکل های اقتصادی با هدف منطقی کردن اندازه دولت، رقابتی کردن اقتصاد و نظارت 
بر فعالیت های تولیدی و خدماتی جهت ارتقای سطح کیفی کالاهای ایرانی و جلب رضایت و تأمین 

حقوق مصرف کنندگان 
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ـ اصلاح و مدیریت الگوی مصرف با تأکید بر تغییر فرهنگ و رفتار مصرفی شهروندان
ـ تبیین شرکای تجاری و بازتعریف مکمل های تجاری و اقتصادی کشور 

ـ تداوم و تکمیل اصلاح الگوی تجارت خارجی از کشورهای تحریم کننده به سایر کشورها 
ـ اصلاح نظام مبادلات مالی خارجی کشور از طریق ترتیبات مالی دو یا چندجانبه 

ـ حمایت سیاسی دولت از حضور بخش غیردولتی جهت حضور در عرصه اقتصاد بین المللی
ـ اصلاح ساختار مالی دولت از طریق افزایش نقش مالیات و به حداقل رساندن نقش نفت در بودجه 

و حفظ ثروت بین نسلی
ـ اجرای کامل برنامه خصوصی سازی از طریق انتقال کامل مدیریت و مالکیت 

ـ تعمیق بازار سرمایه با تأکید بر توسعه ابزارها و نهادهای جدید
ـ ایجاد جذابیت برای بازار سرمایه از طریق حمایت از منافع سهامداران خرد

ـ اصلاح ساختار تأمین مالی بنگاه ها با تأکید بر تأمین نیازهای توسعه ای از بازار سرمایه، تأمین سرمایه 
در گردش از نظام بانکی و سرمایه گذاری جایگزینی از منابع داخلی بنگاه

به رشد  به منظور دستیابی  منطقه ای  از طریق ساز و کارهای توسعه  آمایش سرزمین  برنامه  ـ اجرای 
اقتصادی و امنیت پایدار 

ـ کاهش شکاف درآمدی و بهبود توزیع درآمد از طریق برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی 
ـ تدوین برنامه امنیت غذایی کشور با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت سرزمینی و حضور تجاری 

در بازارهای بین المللی مواد غذایی

وـ توجه به تحول مدیریت از »توسعه منابع پایه« به الگوی »توسعه دانش پایه«
در بستر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و در شرایط گذار و تحول بین نسلی، بین 
الگوهای مدیریت دولتی و خصوصی، بین اقتصاد منابع پایه و اقتصاد دانش پایه، بین جامعه ملی و جامعه 
بین المللی و بین نیازمندسازی جامعه و توانمندسازی جامعه، اتخاذ مدیریت تحول با خصوصیات پیش 
گفته شده برای طی نمودن دوران گذر ملی چرخه توسعه نیافتگی به دوران توسعه یافتگی اجتماعی از 
منظر قانون اساسی با توجه به الگوی مردم سالاری دینی، حفظ آزادی و کرامت انسانی، ارتقاء کیفیت 
زندگی، رفاه ملی، تضمین و پایداری، امنیت، گسترش عدالت اجتماعی، بهره گیری  از ظرفیت ها، مزیت 
ها و توانایی های ملی، فرصت های محیط منطقه ای و جهانی نیازمند توجه به چارچوب مرجع تنظیم 

هرگونه سیاست و تدوین برنامه و اقدام ابتکاری شامل چهار بعد زیر است:
ـ توسعه اقتصادی دانش پایه

ـ توسعه فرهنگی و اجتماعی، خودباوری نوآورانه و معتدل ملی
ـ همبستگی همه جانبه حکومت و مردم

ـ توسعه مدیریت اجتماعی توانمندسازی و نفی فرهنگ نیازمندی

یکی از مواردی که طی برنامه های پیشین همواره به عنوان معضل مطرح و علیرغم تکرار در سیاست 
ها و احکام برنامه، نتایج در خور توجهی نداشته است؛ توجه به الگوی توسعه دانش پایه است. در احکام 
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اقتصادی برنامه  پنج ساله ششم باید از الگوی فروش ثروت ملی و توزیع آن در جامعه دوری شود و به 
ظرفیت منابع انسانی که تسهیل کننده شکوفایی آن ثروت های طبیعی است بهره گرفت.

در حقیقت سهم منابع انسانی، فرهیخته و دانش آموخته در تولید ثروت باید افزایش یابد و رویکرد 
کارآفرینی، توانمندسازی و نوآوری اجتماعی جایگزین رویکرد توزیع ثروت طبیعی و نیازمندی و تقلید 
اجتماعی از کشورها و جوامع غربی شود. دولت باید جایگاه و گرانیگاه کشور را با اجرای سیاست های 
کلی برنامه ششم در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ارتقاء دهد و امور داخلی کشور را به کارآفرینان 
و فعالان بخش اقتصادی واقعی واگذار نماید که این مهم با ارزیابی نتایج اجرایی سیاست های کلی 
اصل 44 می تواند سرعت بیشتری پیدا کند و این الزام و رویکردی است که در سیاست های برنامه 

ششم مورد توجه قرار گرفته است. 

نتیجه گیری و پیشنهاد

به نظر کمیسیون، چارچوب فکري ـ نظري اداره کشور در چارچوب سیاست های کلی برنامه ششم؛ 
دارای فروض مبنایی مهمی می باشد که عمده آنها عبارتند از:

از  و  مناطق  در  مردم  افزایش سهم  و  امور  در  آن  دخالت  و  وزن  و  نقش  و  دولت  ـ کوچک سازي 
گروه هاي مختلف در بخش های متفاوت 

ـ تغییر جهت دولت به سمت مأموریت هاي دولت تسهیل گر، کارآفرین و مدبر و کارآمد 
ـ تمرکززدایي در امور اقتصادي با نهادسازي اجتماعي و گروه هاي مردم نهاد و حرفه اي و صنفي

ـ توجه جدی و توأمان به نخبگان و توده ها درمدیریت بخش های مختلف اجتماعي ـ سیاسي
ـ بهره گیري گسترده از دانش، تجربه و تدبیر صاحبان فکر و عمل توأم با بهره مندي از نیروي جوان، 

مستعد، تحصیل کرده و البته امتحان شده و موفق
ـ نفي نظریه های تعارض، افراط، قانونگریزي و بي اخلاقي و گسترش رقابت درون جامعه.

ـ توجه به نیازها و خواسته هاي جامعه به عنوان واقعیت هاي مورد مطالبه و حرکت در جهت تحقق 
چشم انداز بیست ساله کشور

در  گروه ها  و  ها  اقشار، شخصیت  همراهي  و  همفکري  پذیري،  نقش  در چارچوب  ملي  انسجام  ـ 
اداره جامعه 

ـ حرکت از مرزهاي ملّي و جغرافیایي به مرزهاي تمدني ایراني ـ اسلامي براي افزایش نفوذ اقتدار و 
بازار ایران در منطقه و زمینه سازي براي شکل دهي به منطقه آسیاي جنوب غربي با تعامل سازنده و مؤثر 

ـ توجه اساسي به سیاست هاي کلی نظام و نیات راهبردي رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامي
ـ ایجاد همگرایي فکري بین صاحبان اندیشه و تولیدمحور و مجریان مسئول و متعهد

با نگاهی به ترکیب و مجموع سیاست های کلی برنامه ششم نشان می دهد نسبت سیاست های کلی 
مرتبط با امور زیربنایی و تولیدی نسبت به دیگر بخش ها سهم بیشتری دارد و با عنایت به اینکه مجمع 
تشخیص مصلحت مشتمل بر پنج کمیسیون اصلی و یک کمیسیون نظارت می باشد و در دبیرخانه علاوه 
بر شش کمیسیون فوق، کمیسیون های علمی  ـ راهبردی چشم انداز، کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان، 



کار،  و کسب  و  کارآفرینی  کمیسیون  بانوان،  کمیته خاص  مخدر،  مواد  و  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون 
کمیسیون مطالعات اسلامی، کمیسیون مشترک، )در مجمع 13 کمیسیون و کمیته خاص( فعال می باشند 
و علیرغم اینکه جنس مأموریت برخی از آنها ممکن است متفاوت باشد با این حال ارائه بیشترین سهم 
سیاست ها از مجموع سیاست های برنامه مرتبط با کمیسیون زیربنایی و تولیدی، ایجاب می کند رویکرد 
این کمیسیون، رویکرد غالب سیاست های کلی برنامه ششم تلقی گردد و چنانچه اجرای بهینه و نظارت 
دقیق بر حسن اجرای سیاست های برنامه ششم مورد انتظار به حق مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 
جلوگیری از انحراف اهداف سیاست های می  باشد؛  لازم است در کنار توجه به ساختار موجود دبیرخانه، 
به ترکیب و وظایف و مأموریت های هر کمیسیون متناسب با مأموریت های خود در طی برنامه ششم و 

در فرآیند نظارت بر حسن اجرای آنها نیز توجه شود. 
امید است با شکر نعمت بزرگ هدایت سیاست گذاری و برنامه ریزی تحت نظارت عالیه مقام معظم 
دوره  چهارگانه  برنامه های  از  برنامه  سومین  به عنوان  ششم  برنامه  کلی  سیاست های  ابلاغ  با  رهبری، 

چشم انداز، نعمت هاي افزونتري نصیب ملت ایران شود.
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